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سلام
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:م کهبا تبریک سال و قرن جدید به شما عزیزان از خداوند سپاسگزاری
ی کرد،تعیین م« حاکم » ما انگلیس جنایتکار، برای 1300در اسفند سال 
ما،« رهبر فرزانه» و « انقلاب با شکوه اسلامیِ » اما به برکت 

.را به ایران بپردازددلاریش میلیون 500شد بدهی وادار 1400اسفند در 
:  گفتو أخیراً یکی از سناتورهای شیطان بزرگ آمریکا هم با عصبانیت

،نمی دهندراه ما را به اتاق مذاکره ایرانی ها
!مبه آنچه در اتاق مذاکرات می گذرد نگاه کنیسوراخ درما باید از و 

،«أمنیتو عدالتو پرچم حقّ» امیدواریم قبل از صد سال بعد، 
الیإن شاء الله تع. جهان در اهتزاز باشدبر قله مؤمنانه مردم، با مقاومت 
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،قله هابرای بوسیدن خاك سر ما 
،کرده ایمچه خطرها 

شود،برای آنکه ایران گوهری تابان ما 
،خون دلها خورده ایم

شود،    ما برای آنکه ایران خانه خوبان 
...دوران برده ایم، رنج 

مان،است مبتنی بر عقلانیت و ای« تکیه بر نظامی » رنج دوران، 
و متّکی بر مردمی آگاه و عاقل و وفادار و مقاوم و صبور،

.نندکه نمیخواهند ظالم و مظلوم باشند و در بیراهه ها عمرشان را تلف ک
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چرا و چگونه؟« اعتماد» 
1401اردیبهشت19ـ ششمجلسه 



:1پرسش 
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انسان« فرق» 

«حیوانو گیاهو جماد» با 

چیست؟« سرانجام » از نظر 
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،«حیوانی » و « گیاه »و « جماد »هر 

،«حیوان » و « گیاه»و « جماد »

می آید،« دنیا»به 

هم،« حیوان » و « گیاه »و « جماد» و 

.می رود« دنیا »از 
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،  «انسان» اما 

،«اصطکاک» و « حمتازم»: در دنیائی پُر از

،«مصبیت »و « زلزله  »و « جاذبه »پُر از و 

،«حادثه ایهر» و با « هر لحظه» ممکن است 

...کند « سقوط» ، مراتب پائین تر از انسانیّتبه 
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12

ست؟چی« انسانسقوطِمانعِ» تنها
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،«انسان» که همانطور 

خود،« گوشِداخلِ دو یعام»با 

 کند،بدنش را می فهمد و آنرا از افتادن حفظ می« تعادلِ »

داشته باشد،« اعتماد» خود « عقل»به باید 

.دحفظ کن« سقوط» تا بتواند انسانیتّ خودش را از 
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،دنیااقدام انسان در « مهمترین» پس 

خود،«قیام » بدن و «تعادل» حفظِ

(یا حجتّ باطنی)«عقل»به « اعتماد» با 

.استخویش«خدائیخودِ» و 
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؟«عقلفقطچرا» 



.دارد« عقل »زیرا هر انسان سالمی 

منطقی،مبانی عقلی واصولو
.تمام مردم است« وجه مشترک »تنها 

عقل و منطق،« حــکم » زیرا 
.است« ثابت »در هر شرائطی 

.ندارد« نقصی» عقل هیچ « تشخیص» و 
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.می دهدخ رُ«بندگی» ،«عقلبدیهیاتِبه اعتماد» زیرا فقط با 

:فرمودندصلوات الله علیهحضرت امام صادق 

:«آید ت بدسجنّت و رحمانیّت بندگی می شود آن با که چیزیست ،عقل» 

:  قَالَ؟ اَلْعَقْلُقُلْتُ لَهُ مَا 

«انُاَلْجِنَبِهِاُكْتُسِبَوَ اَلرَّحْمَنُبِهِعُبِدَمَا»



:می توان« عقلیبدیهیاتِبه اعتماد» زیرا فقط با 

بود،« آفرینحٌسنو گزینحٌسن، شناسحٌسن» 

:را فهمید« أحسناز تبعیتضرورتِ» و 

أَحْسَنَهُ عُونَفَیَتَّبِالْقَوْلَ یَسْتَمِعُونَالَّذینَ*عِبادِفَبَشِّرْ ...

(18/زمر)الْأَلْبابِأُولُوا الَّذینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولئِکَ 



:وانمی ت« عقلیبدیهیاتِبه اعتماد» فقط با و

بود،« ستیزفسادو گریزفسادو شناسفساد» 

انجام داد،« صالحعملِ »و 

:شد« صالحین»و عضوی از کاروان 



دَّمْعِالأَعْیُنَهُمْ تَفیضُ مِنَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرىوَ 

(83)ینَ رَبَّنا آمَنَّا فَاکْتُبْنا مَعَ الشَّاهِد: یَقُولُونَعَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ مِمَّا 

الْحَقِّ وَ ما جاءَنا مِنَ بِاللَّهِ نُؤْمِنُلالَناما وَ

(84/ائدهم)الصَّالِحینَمَعَ الْقَوْمِرَبُّنا أَنْ یُدْخِلَنا نَطْمَعُ وَ
شودسرازیر مىاند اشک از چشمهایشانآن حقیقتى که شناختهبرای بینى نازل شده بشنوند مىرهبر این به و چون آنچه را 

منیاوریبه خدا و آنچه از حق به ما رسیده ایمان و چرا ما * از شاهدان قرار ده پس ما را آوردیم ما ایمان خدایا؛ گویند مى

.درآورد( فسادستیز به بهشت)شایستگان با ما را خدایمان داریم که امید حال آنکه و 



،«یعقلبدیهیاتِ» به « اعتماد» با و فقط 

،درکإثبات « برهان»را با حقّیهر می توان 

،«منطقو عقل» مبانیو اصولو بدونِ 

.هرگز رُخ نمی دهد« جمعیإقناعِو تفاهم» 
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ت؟چیس« توكّل» با« تعقّل» فرقِ
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،«تعقّل »

است،«مخلوقبهترینتشخیص» به« اعتماد» 

،«وكّلت» اما 

.است« خالق» به « خوداز دفاع واگذاریِ» 
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:«توكّل »

،«وكیل» تمام امور خود به « عاقلانةتفویضِ » 

، «همه جانبهِدفاع»برای 

،«دخولاش هایِت» و « حیثیت تمام» از 

.است« دشمنانتمامدشمنیِ» در برابر 
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از تمام حیثیت خود را« دفاع»پس 

،  .....« عقلی»و « علم» و « مال»: به هیچ

،«مخلوقی» : و خلاصه به هیچ

هرگز نمی توان واگذار کرد،

.را هم ندارد« خود» توان دفاع از « غیر خالق» زیرا 
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د،باش« مخلوقوكیل» می تواند « خالق »پس فقط 

:تاس«  ناپذیر شکستو زنده»زیرا فقط او همیشه 

(81/نساء)ً.وَكیلابِاللَّهِكَفىوَ اللَّهِ عَلَىتَوَكَّلْ وَ...

(58/فرقان).... لا یَمُوتُ الَّذیالْحَیِّ عَلَىتَوَكَّلْوَ

(217/شعراء)الرَّحیمِالْعَزیزِعَلَى تَوَكَّلْوَ
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،«عقل به إعتماد» آیا

،«عقل به توكّـل» با 

؟دارد« فرق» 



آری،

خالقیم،« نظرِكشفِ» دنبال «تعقّل » در 

،«عاقلانه توكّلِ»با اما

.خالقمان را خواهانیم« حمایتِ»
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:که می فرماید« قرآن»پس به فرمان 

؟تَعْقِلُونَلا فَأَ 
،«باطنیرسولِ»به « إعتمادمتمامِ» باید 

.شدبا« خالقم»به « عاقلانه ام توكّلِتمامِ» و 



34

:برآمده از« خودباوری»این 

،«حقّ نماعقلِبه إعتماد »

می رهاند،« بلاتکلیفی»انسان را از 

.دمی رسان« قلّه های پیشرفت و کمال » و به 
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37

یعنی چه؟« باوریخود»
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:یعنی« خودباوری»

می توانم،« تعقّل» من با 

را در تمام امور زندگی،« خالقمنظرِ »

.نباشم« تنها»به دست آورم و هیچگاه 
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خودخواهِنشانه های افراد 

كدامند؟« عقلنشده با تراز»
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، اللَّهُما أَنْزَلَ اتَّبِعُوا وَ إِذا قیلَ لَهُمُ

ما أَلْفَیْنا عَلَیْهِ آباءَنا نَتَّبِعُبَلْ : قالُوا

؟تَدُونَیَهْلا شَیْئاً وَ یَعْقِلُونَلاآباؤُهُمْوَ لَوْ كانَأَ 
(170/بقره)

:  گویندپیروى کنید مىکرده گفته شود از آنچه خدا نازل آنها و چون به 
.  کنیمایم پیروى مىرا بر آن یافتهما از آنچه پدرانمان 

(ا پیروى کرد؟باز باید از آنه)راه را نیافته بودند و کردند نمىاصلا تعقّل پدرانشان آیا اگر 
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كَفَرُوا مَثَلُ الَّذینَوَ 

 نِداءً دُعاءً وَإِلاَّ الَّذی یَنْعِقُ بِما لا یَسْمَعُ كَمَثَلِ 

یَعْقِلُونَلافَهُمْ بُکْمٌ عُمْیٌ صُمٌّ 
(171/بقره)

دا بزنند،  صدا نمیشنود را صجز که که حیوانى مثل آنست کافران (کردن ازدعوت)مثال و 

.كنندزیرا تعقل نمىلالند كورند آنها كرند 
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الصَّلاةِإِلَى نادَیْتُمْإِذا وَ 

لَعبِاً وَهُزُواًاتَّخَذُوها 

(58/مائده)یَعْقِلُونَلابِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ذلِكَ 

د آنرا ریشخند می کننخوانید به نماز مى(با اذان بعضی ها را)وقتى و 
.کنندنمى« تعقّل » اند که مردمىآنهان زیرا إنگارد بازى مىو 
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 حامٍ جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحیرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصیلَةٍ وَ لاما 

الْکَذِبَاللَّهِعَلَىیَفْتَرُونَ كَفَرُوالکنَِّ الَّذینَ وَ 

(103/مائده)یَعْقِلُونَلاأَكْثَرُهُمْ وَ 

ر نداده،قرا(اسباب تقرّب)رابحیره و سائبه و وصیله و حام :(شترانی مثل)خدا 

.کنندمىنتعقّل بیشترشان زیرا بندند دروغ مىاما أهل کفر به خداوند 
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اللَّهِعِنْدَ الدَّوَابِّشَرَّإنَّ 

قِلُونَیَعْلاالَّذینَالْبُکْمُ الصُّمُّ 
(22/أنفال)

.کنندنمىکه تعقّلاند جنبندگان نزد خدا کران و لالانىبدترین 
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إِلَیْكَیَسْتَمِعُونَمِنْهُمْ مَنْ وَ 

؟لُونَیَعْقِلاوَ لَوْ كانُوا الصُّمَّتُسْمِعُفَأَنْتَأَ 
(42/یونس)

:دهند، امّامىاند كه به تو گوش آنها افرادىو برخى از 

نى؟ آنها كه خود را به كری زده اند می توانی شنوا كتو آیا 
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اللَّهِما کانَ لنَِفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ وَ 

لُونَیَعْقِلاعَلَى الَّذینَ الرِّجْسَ یَجْعَلُ وَ
(100/یونس)

آورد،خدا ایمان بدون إذن را نرسد که فردی و هیچ 

.دهدر مىرا قراتعقّل نمى کنند تمام پلیدى که بر آنهائی ( خدا)و 
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وْتِها لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فأََحْیا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوَ 

اللَّهُ: لَیَقُولُنَّ

(63/بوتعنک)یَعْقِلُونَلاهُمْأَكْثَرُبَلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ قُلِ 

آب نازل کرد بپرسى چه کسى از آسمان آنها و اگر از 
الله : حتماً می گویندزنده کرد؟ آن مرگش با از بعد زمین را و 

.کننداما أکثر آنها تعقّل نمىستایش از آن خداست : بگو
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الْحُجُراتِالَّذینَ یُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ إِنَّ 

یَعْقِلُونَلاهُمْأَكْثَرُ
(4/حجرات)

.کنندنمىتعقّلبیشترشان نند زمىاتاقها صدا که تو را از پشت آنها 
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قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ  یُقاتِلُونَکُمْ جَمیعاً إِلاَّ فیلا 

شَدیدٌبَیْنَهُمْ بَأْسُهُمْ 

ذلِكَ شَتَّى قُلُوبُهُمْوَ جَمیعاً تَحْسَبُهُمْ

(14/حشر)یَعْقِلُونَلاقَوْمٌ بِأَنَّهُمْ 
ری میانشاننمی جنگند، درگیبا شما سنگرها یا از پشت مستحکم اند هایى که دژدر آنها گروهی و جز 

.دیشنداننمىکه تعقّل اند افرادىاست زیرا متفرّق دلهایشان اما پندارى مىبا هم را آنها است زیاد 
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:  می فرمایدصلوات الله علیهحضرت امیرالمؤمنین 

:اثْنَانِظَهْرِیقَطَعَ: گروه كمر مرا شکستنددو 

می کند،  خلاف دین عمل جذاب سخن می گوید اما که دانای فاسقیـ 1

:جاهلِ مذهبی نماـ 2

هِبِفِسْقِـهِعِلْمِعَنْیَصُدُّ فَاسِقُعَالِمٌ

.هنُسُکِبِهِجَهِلِإلَِى النَّاسَیَدْعُو نَاسِكٌجَاهِلٌوَ 
(245/غررالحکم)
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:الدُّنْیَامِنَ رَجُلَانِ ظَهْرِیقَطَعَ: و باز  فرمودند

(چرب زبان بی بند و بار):فَاسِـقٌ عَلِیمُ اللِّسَانِرَجُلٌ 

نَاسِكٌ الْقَلْبِجَاهِلُرَجُلٌ وَ 

هِجَهْلِبِنُسُکِهِ عَنْ هَذَا وَهِفِسْقِبِلِسَانِهِ عَنْیَصُدُّهَذَا

نَ الْمُتَعَبِّدِیمِنَ الْجَاهِلَوَ الْعُلَمَاءِمِنَ الْفَاسِقَفَاتَّقُوا 

(69ص/1ج/خصال... )مَفْتُونٍكُلِّ فِتْنَةُ أُولَئِكَ
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؟چیست« خیمهعمود»نقشِ 
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:از« استفاده»،«خیمهعمودِ»

خیمه را« امکاناتِ»و « فضا»تمامِ 

،و هویت آن را نمایان می کند«ممکن» 

!است«فرش» ،«بی عمود خیمة » زیرا 



،«پایه»و « عمود»پس بدون 

،«سازه ای»و « ساختمان»هیچ 

ندارد،« مفیدیو پایداراستقرارِ» 

.هم نیست«اعتمادو سکونتقابلِ » و
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كدامند؟« یندعمود»



،«دینعمودِ»

،«آن بدونِ»آن چیزی است که 

،«دینبركاتِ»

.در اختیار فرد متدیّن قرار نمی گیرد



:می فرمایندصلوات الله علیهباقر حضرت امام 

اطِالْفُسْطَعَمُودِمَثَلُهَا كَمَثَلِ الدِّینِعَمُودُالصَّلاهُ

ثَبَتَ الْعَمُودُ ثَبَتَ الاَوْتادُ وَ الاَطْنابُ  اِذَا 

طُنُبٌاِذا مالَ العَمُودُ وَ انْکَسَرَ لَمْ یثْبُتْ وَتِدٌ وَ لَا وَ 

بنماند  برقرار و ثابتکه اگر . خیمه استنگهدارندة دین و مانند ستون ستون نماز 

.ت نمی ماندثابهیچ میخ و طنابی شود اگر کج یا شکسته ثابت می مانند و هم طنابها و میخها 
(27٫، ص 4الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جوسائل )



أَشْیَاءَ،خَمْسَةِ عَلَىالْإسِْلَامُبُنِیَ 

:عَلَى

...ةِالْوَلَایَوَ الصَّوْمِوَ الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ

(19: ص2: کافی ج)

:می فرمایندصلوات الله علیهباقر حضرت امام 

....ولایتو نماز، زکات، حجّ، روزه : بنا شدهبر پنج چیز اسلام 



:9پرسش 



76

است؟« یندعمود»نمازچرا 



:است« معیار بندگیو آغاز بندگی» زیرا 

الصَّلاهُالعَبْدُ بِهِمَا یُحَاسَبُ اوَّلَاِنَّ 

(268، ص 3، جکافی)....هَاسِوَامَا قُبِلَ قُبِلَت فَاِنْ

.اوست زیرا اگر نمازش قبول شود بقیه اعمال هم قبول اندنماز قیامت، از در بنده پرسش از اولین 

منظم می کند،و می دارد و منضبط فحشاء و منکر باز اگر نماز، نماز باشد، از 

.به صحنه جامعه می آورد و از او تمدّن ساز می سازدفرد را و با تبعیت از امام 



انسان« توجّهِ »،«نماز »اگر با 

معطوف« شخالق» به عاقلانه 

نشود،الهی بارگاه عاشق بازگشت به و 

،  می شودسرگرم « خداغیر »حتماً به 

.«می سوزد» قطعاً « دنیائیِآتشصد » با  78



(41)الْمُجْرِمِینَعَنِ (40)یَتَسَاءَلُونَفِی جَنَّاتٍ 

(42)؟سَقَرَمَا سَلَکَکُمْ فِی

:قَالُوا

(43/مدثر)َالْمُصَلِِّیننَكُ مِنَلَمْ 
79



:است، زیرا« الدِّین عَمُودُنماز» 

باشد،« خشوعو با دائمیو آگاهانه» اگر 

،می کندبرخوردار « بركات دین» انسان را از 

.ورود به نورانیت اسلام استو گذرنامة او برای 



:10پرسش 



82

است؟« یندعمود»ولایتچرا 



یَةِالْوَلَاوَ الصَّوْمِوَ الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ:عَلَىعَلَى خَمْسَةِ أَشیَْاءَ الْإِسلَْامُبُنِیَ 

أَفْضَلُالْوَلَایَةُ: فَقَالَ... 

...هِنَّعَلَیْالدَّلِیلُ وَ الْوَالِی هُوَ مِفْتَاحُهُنَّ لِأَنَّهَا 
(19: ص2: کافی ج)

.ولایتو روزه نماز، زکات، حجّ،: بنا شدهبر پنج چیز اسلام : می فرمایندصلوات الله علیهباقر حضرت امام 

...هاست راهنمای آن« والی » و آنها ولایت کلید زیرا ولایت برتر است : فرمود



84



خدایا؛

برسان،« عاقلانهخودباوریِ» را به ما 

برهـان،« جاهلانهخودخواهیِ»از و 

«حجّتتآخرین ظهور زمینه سازیِ» در تا 

.باشیم« سهیم»




